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 ۴۶و  ۴۷پاسخ خودارزیابی درس چهارم صص 

 سطح ادبی و فکری بررسی کنید. )از هر سطح دو مورد(. شعر زیر را در دو ۱

 رفتند همه ارانـی که دـبن سفر بار شو  رفتند  همه  زارانـگمـحک ادب مُلک از 

 گوید چه نشینی که سواران همه رفتند  آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 

 ندـرفت همه عذارانلاله جهان اغـب زــک  سرو برِ است نیلی و لاله دل  است داغ 

 دـساران همه رفتنـگدوهــدوه که انــان  خفتند  سرایان همهافسوس که افسانه 

 ه قفس ماند هزاران همه رفتندـها بــتن  ویران یک مرغ گرفتـار در این گلشـن 

 ز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتندـک  خون بار، بهارة از مژه در فرُقت احباب 

 : کنایه )بار سفر بند، از مژه خون باریدن( تشخیصمثلاستفادة متعادل از صنایع بیانی و بدیعی سطح ادبی:  

چون ابر بهار( استعاره )مرغ گرفتار، این  گوید، دل لاله، بر سرو ...( تشبیه )باغ جهان، )گرد شتابنده، دامن صحرا،

 گلشن، قفس( مراعات )بهار، ابر، بهار(

 ف بر مرگ بزرگان شعر و ادب و سیاست.اندوه و تأس سطح فکری: 

  . این سروده را در قلمرو ادبی بررسی کنید.۲

 ه کردمـانـت زمـها ز دسوِهـشِک  کردم  بهانه  گریه را به مستی  

 ل خون به دامان روانه کردمـسی  چشم برگرفتم  زچو ا  آستین       

 رخ دون ننالم؟ـایت ای چـاز جف  چه روی چون ارغنون ننالم؟از        

 رم به خانه کردمـو محـدزد را چ  چون نگریم ز درد و چون ننالم       

 )سیل اغراق)آستین از چشم برگرفتن(  کنایه)دست زمانه، شِکوِه از زمانه، ای چرخ، چرخ دون(  تشخیص 

 حاکم ظالم()دزد:  استعاره)چون ارغنون(  تشبیه)آستین، دامان(  مراعاتخون به دامان روانه کردم( 

 را دو سطح زبانی و فکری تحلیل کنید.« تاریخ بیداری ایرانیان»متن زیر از کتاب . ۳

های عربی: لکن، مجاری، . استفاده از واژه۲. سادگی، روانی زبان و قابل فهم بودنِ آن ۱ سطح زبانی: 

 مساعدت، صدرات، عمارت، مرمت ... 

ایرانیان و تجلیل از زحمات و خدمات امیرکبیر در این  دغدغة فکری نویسنده برای بیداریسطح فکری:  

 راه.

 



 دکتر عادلخانی شناسیبخش تاریخ ادبیات و سبک ۳سؤالات فنون 
 

22 
 

 ۶۵پاسخ کارگاه تحلیل فصل درس چهارم ص 

 های زبانی دورة بیداری بررسی نمائید.متن زیر را از کتاب چرند پرند دهخدا از نظر ویژگی . ۴

بیند آن روی کار که می  حالاباری، چه دردسر بدهم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به این کار واداشت. » 

تپد. تا به یک د، دلش میبینتا یک فراّش قرمزپوش می. ها یادش رفتهبالاست، دست و پایش را گم کرده، تمام آن حرف

 «د.گوید: امان از همنشین بد. هی میافتد، رنگش می پرژاندارم چشمش می

 . سادگی و قابل فهم بودن۱ 

 یبات عربی و نزدیکی به زبان عامیانه ها و ترکشدن واژه. کم۲ 

 « واداشت، ژندارم، هی، فرّاش، امان». استفاده از کلمات رایج مردم؛ مانند: ۳ 

دردسر بدهم، گفت و گفت و گفت، آن روی کار ». استفاده از اصطلاحات و کنایات عامیانه، مانند: ۴ 

 «پرد.تپد، رنگش میبالاست، دست و پایش را گم کرده، دلش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


